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نگاهی به پیشینه مقاومت مردم مشهد و خراسان در برابر متجاوزان

گذری بر تاریخ تعویض سکه از قاجار به پهلوی که در سال‌های ۱۳۰۴ و مشهد، شهر ایثار و ایستادگی

۱۳۰۹ اتفاق افتاد و مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرد

وقتی شاهان از سکه افتادند

 گروه تاریخ و هویت| تا پیش از رواج کارت‌های بانکی، انواع پول برای 

قرن‌ها، تنها وسیله مبادله کالا و تأمین نیاز مردم بود؛ پول‌هایی که 
اغلب سکه و از انواع فلز بودند و ضرب آن‌ها به‌آسانی اتفاق نمی‌افتاد؛ 
بااین‌همه پول‌ نخستین چیزی بود که با تغییر حکومت‌ها تغییر 
می‌کرد. گاهی هم فرسوده‌شدن فلز پول پس از سال‌های بسیار، 
حکومت‌ها را وادار به ضــرب سکه جدید مــی‌کــرد؛ اتفاقی که در 
خ می‌دهد؛ پیشکار کل  زمستان سال‌‌1309خورشیدی در ایران ر
مالیه خراسان اعلانی را به جراید می‌دهد و از مــردم می‌خواهد 
مسکوکات )پــول‌هــای فلزی( خــود را که به‌دلیل دست‌به‌دست 
شدن آسیب‌دیده‌اند، تحویل دهند و تهدید می‌کند هر‌کس از این 
دستور سرپیچی کند، به نظمیه تحویل داده می‌شود. او در این 
دستور می‌گوید: »اعلان در‌خصوص جمع‌آوری مسکوکات معیوب 
شامل کلیه مسکوک سوراخ‌دار، شکسته، دسته‌دار، کم‌وزن‌شده به 
واسطه مواد شیمیایی، تیزابی، سوهان‌کاری یا بر‌اثر کثرت استعمال 
را تحویل دهند. بیان شرایط خرید آن‌هــا، مــوارد استثنا و معرفی 
اشخاص مخالف با دستورات ذکرشده به نظمیه جهت تعقیب.« 
این موضوع مشکلات زیادی برای مشهدی‌های آن روزگار ایجاد 
می‌کند، آن‌چنان‌که جراید وقت در چند نوبت این اعلان را به دل 
روزنامه‌ها می‌کشانند تا مردمی که با این موضوع مخالفت داشتند، 
فریاد اعتراض خود را به گوش جریده‌نویسان برسانند. البته این 
نخستین‌بار نبوده است که موضوع تحویل مسکوکات دردسرساز 
می‌شود؛ پیش‌ازاین و در سال‌‌1304خورشیدی نیز با پایان‌گرفتن 
سلطنت قاجارها این موضع اسباب زحمت و اعتراض می‌شود؛ زیرا 
حکومت‌داران ظالم، پول رایج حکومت سابق را با مبلغ بسیار کمی 
از مردم می‌خریده و در این میان افراد ضعیف جامعه با مشکلات 

معیشتی و اقتصادی بسیاری روبه‌رو می‌شده‌اند.

 zهر هفته قریب 30 مکتوب به اداره ما می‌رسد

برای نمونه، روزنامه »اطلاعات«، ‌10دی‌1304 خورشیدی می‌نویسد: 
»موضوعی که چندی اســت رعایای فقیر ایــران را دچــار زحمت 
فوق‌العاده نموده، قضیه مسکوکات معیوبه است؛ در هر هفته قریب 
سی مکتوب به اداره ما می‌رسد که اهالی ولایات از این حیث شکایات 
مؤثری نموده و تقاضای رفع زحمت و ظلم می‌نمایند. از‌آنجایی‌که 
در مشهد که مرکز ایالت است، با وجود اعلان شدیداللحن آقای 
کفیل ایالت، باز هم صرافان شیاد از هر دو قرانی، شش شاهی و دو 
عباسی کسر کرده و مردم را اذیت می‌کنند، حالِ ولایات دور از مرکز 

معلوم است.«

3بهمن همین سال دوباره این موضوع که حل نشده بوده، به تیتر یک 
جراید روز بدل می‌شود. روزنامه »آزادی« می‌نویسد: »چون موضوع 
صرف اسکناس‌ها یک زحمتی بــرای مــردم شده و باوجوداینکه 
مدتی است قرار شده شعبه بانک شاهنشاهی طهران و سایر نقاط 
اسکناس‌ها را بدون کسر نهادن صرف، قبول نماید، مع‌هذا شعبه 
بانک شاهنشاهی باز هم صرف می‌گرفت. به‌قرار اطلاعات حاصله 
از موقعی که بانک ملی مشهد تشکیل شده اسکناس‌های همه‌جا 

را بی‌صرف قبول می‌کند و...«
بااین‌همه »اطلاعات« به تاریخ همین روز، چنین سیاهه می‌کند: 
»موافق شکایات متواتره‌ای که از شهر و ولایــات می‌رسد، قضیه 
مسکوک خیلی باعث آزار مردم شده، در ولایات که به‌کلی ترتیب 
تجارت و کسب را دچار وقفه و تعطیل نموده است. خوب بود دولت 
در تمام‌ نقاط به وسایل مقتضیه به‌فوریت این پول‌ها را با مسکوکات 
نو و بدون عیب مبادله می‌نمود، رفع این قضیه را از رعایا بنمایند.« 
چهار سال بعد، علاوه بر موضوع مسکوکات که همچنان اسباب آزار 
مردم و حل نشده باقی‌مانده بوده، تغییر تمبر نیز به یک مشکل دیگر 
تبدیل می‌شود. روزنامه »آزادی« روز یک خرداد‌1308 می‌نویسد: »از 
اداره پست اطلاع می‌دهند که از اول خرداد، تمبرهای جدید به جریان 
گذاشته شده و تمبرهای قدیم به‌کلی منسوخ است و اشخاصی که 
تمبر قدیم دارند تا سه ماه دیگر می‌توانند آن را به اداره پست برده 
و با تمبر جدید معاوضه نمایند، والا از اول شهریور تمبر منسوخه 

را اداره پست قبول نخواهد کرد.«
ماجرای مسکوکات تا سال‌ها ادامه دارد و لاینحل باقی می‌ماند. در 
خبری کوتاه به تاریخ ‌25اسفند1308 در یکی از جراید مشهد چنین 
می‌خوانیم: »بر اثر ابلاغیه اخیر مالیه، راجع به کسر نهادن مسکوکات 
معیوب چون بانک ملی از قبول مسکوکات مذکور امتناع می‌نمود، 
در بازار صراف‌ها و کسبه خیلی مردم را اذیت نموده و حتی مسکوکی 
که مختصر ساییدگی یا نقصی داشت، ربع قیمت کم می‌کردند و 
این مسئله از طرفی به‌تدریج امور کسب و مبادله را فلج و از جانبی 
مسکوک نقره را از اعتبار انداخته و اسکناس از قیمت اصلی خود 

ترقی کرده بود.«
این روزنامه چند روز بعد با بیان اینکه دیگر بانک‌ها مسکوک معیوب 
را قبول می‌کنند، توضیح می‌دهد که بااین‌همه همچنان بازار زورگیری 
از مردم فرودست داغ است: »از موقعی که بانک ملی مسکوک معیوب 
را قبول می‌کند، امور معاملاتی و دادوستد در بازار قدری سهل شده 
ولی هرگاه کسی از صراف‌ها اسکناس بخواهد، تومانی صد دینار 

صرف مطالبه می‌نمایند.«
این موضوع یک اردیبهشت‌1311 با چاپ نخستین اسکناس پهلوی 

اول به پایان رسید.

 
خراسان
‌نامه

 zارتقای سواران طوایف به ژاندارم

نگاهی به گذشته می‌گوید که هر‌گاه حکومت مرکزی 
ایــران در مرزهای غربی با امپراتوری عثمانی وارد 
جنگ ‌شــده، طوایف متحد ازبــک، ترکمن و افغان 
در مرزهای شرقی سر از سوراخ‌های خود بر آورده و 
به خراسان ‌تاخته‌اند؛ به همین منظور در خراسان 
قدیم، قشـونی از سواران طوایف و قبایل شهرهای 
مختلف تشکیل می‌شود تا در مقابل تعدی مهاجمان 
مقاومت کند. ابتدا شاه عباس صفوی از کردهای 
جنگجوی ولایات غربی ایران بهره می‌گیرد و آن‌ها را 
به شمال و شمال شرق خراسان کوچ می‌دهد، سپس 
نادرشاه هم چنین می‌کند تا خراسان به قرارگاه اصلی 

قشون ایران بدل شود.
کـــه عــبــاس‌مــیــرزا  در دوره فــتــحــعــلــی‌شــاه قـــاجـــار 
نایب‌السلطنه )قهرمان جنگ‌های ایران و روسیه( 
والی خراسان می‌شود، شش فوج )یا شش هنگ( 
سرباز در مشهد به سال‌‌۱۲۱۱خورشیدی حاضر به 
ــزار ســوارکــار از  جنگ می‌شوند. به ایــن منظـور 4ه
خراسانیان معین می‌شوند که مواجب و حقوقشان 

از مالیات خراسان مقرر شده است. 
کلنل بی‌ام‌ مک‌گریگور که سال‌‌1253خورشیدی به 
ایالت خراسان می‌آید، در سفرنامه‌اش، قوای نظامی 
این ایالت را شامل هنگ‌های نظامی عرب، عجم، 
( و قزوین بیان  کاشمر دامغان، سمنان، قرایی، ترشیز )
می‌کند که هر‌کدام در بیرون شهر و هر‌جا که پیش 

آمده، اردو زده‌اند.
تشکیل قزاقخانه مشهد در سال‌ ۱۲۷۰خورشیدی 
که 93سرباز و هفت افسر به دستور  روی می‌دهد 
ناصرالدین‌شاه قاجار به مشهد وارد می‌شوند. یک 
سال بعد، قوای نظامی پیاده در مشهد به سه فوج یا 
هنگ حدود هشتصدنفره می‌رسد و کل خراسان هم 

11هزارو275 نفر نیروی نظامی داشته است.
در دهم فروردین سال‌‌1291خورشیدی که مصادف 
گرچه آمــاری از  است با به توپ بستن حرم‌مطهر، ا
خود نظامیان خراسان در دست نیست، تعداد قوای 
روس در مشهد حدود 2هزار نفر گزارش شده است. 
اواخــــر دوره قـــاجـــار دوره تــحــول ســاخــتــار قـــوای 
ــفــاق بــه‌طــور دقــیــق در  نــظــامــی نــیــز هــســت. ایـــن ات
ســـال‌‌۱۲۹۷خـــورشـــیـــدی رقـــم مــی‌خــورد کـــه  احمد 
قوام‌السلطنه به والیگری خراسان می‌رسد. او همراه 
خود عده‌ای ژاندارم را به فرماندهی ماژور )سرگرد( 
ــی‌آورد؛ این  محمد‌حسین جهانیانی بــه مشهد مـ
اولین‌بار است که قشون نظامی با انضباط و با سواد 

در مشهد دیده می‌شود.

 zترکیب قزاق‌ها و ژاندارم‌ها در لشکر مدرن

ساختار و نیروهای ژاندارمری در مرداد۱2۹9 با ورود 
کلنل محمدتقی‌خان پسیان به‌عنوان فرمانده این 
قوا، توسعه اساسی می‌یابد، به‌طوری‌که تا خرداد1300 
نیروهای ژاندرمری در مشهد  به 3هــزارو270 سوار، 

پیاده، توپچی، مسلسلچی و... می‌رسد.
پس از قتل پسیان در مهر سال‌1300، تعداد نیروهای 
ژاندارمری به کمتر از نصف می‌رسد اما طولی نمی‌کشد 
انــدارمــری  ــدارم باقی‌مانده نیروهای ژ ــ انـ کــه ‌1500ژ
مشهد، به جمع هفتصد قزاق، سیصد ژاندارم و سی 
نفر امنیه‌ای می‌پیوندند که آبان همین سال همراه 
حسین‌آقاخان‌خزاعی‌میرپنج )سرتیپ یا امیر‌پنجه( 

به مشهد می‌آیند.
چهاردهم دی این سال زمانی است که همه قوای 
نظامی موجود در مشهد ادغام می‌شوند و قشونی 

واحد و متحدالشکل را تشکیل می‌دهند. ساختار 
ارتــش نوین خــراســان با نــام لشکر‌۶ شــرق و تعداد 
ــزارو377 ســربــاز در مشهد شکل  ــ ــر و 3هـ ــس 137اف
می‌گیرد. استعداد نظامی مشهد در طول بیست سال 
تغییراتی زیادی می‌کند، اما آن‌قدر نیست که بتواند 
جلوی قوای مهاجم روسیه را در شروع شهریور1320 
بگیرد. ضمن اینکه از مرکز نیز فرمان هیچ مقابله‌ای 
داده نمی‌شود؛ با‌وجود‌این، سربازان خراسانی در 
چند نقطه راه قوای متجاوز روس را سد و در برابر 
آن‌ها ایستادگی می‌کنند. در‌واقع لشکر خراسان تنها 
لشکری است که در جریان تهاجم متفقین برابر آن‌ها 

ایستادگی می‌کند و می‌جنگد.
در سال‌های پس از خروج متفقین از مشهد، قوای 
نظامی بار دیگر ساختارمند می‌شود و علاوه بر تأمین 
امنیت در بسیاری از حوادث و مصیبت‌ها، به مردم 

یاری می‌رساند.

 zتحول قوای نظامی با انقلاب

در سال1357 تصمیمات سیاست‌مداران، در چند 
ــه‌روی مــردم قرار  مرحله قــوای نظامی مشهد را روب
می‌دهد، اما طولی نمی‌کشد که آن‌ها نیز همراه مردم 
می‌شوند و انقلاب به ثمر می‌نشیند. زمان زیادی 
که عــراق با  از استقرار جمهوری اسلامی نگذشته 
تمام قوا به ایران حمله می‌کند و همچون همیشه 
سربازان خراسانی این بار نیز در صف اول مقابله با 
دشمن هستند. یکی از اولین واحدهای رزمی که با 
شروع جنگ ایران و عراق، خودش را به منطقه نبرد 
می‌رساند، لشکر خراسان است. حضور و ایستادگی 
ایــن لشکر در ســال‌هــای جنگ باعث مــی‌شــود که 

تعداد 5هزارو245شهید، 280مفقودالاثر، 15هزارو949 
جانباز و 2هزارو۸۶۵ اسیر داشته باشد.

علاوه بر این، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج نیز که 
پس از انقلاب در کنار ارتش قرار می‌گیرند، حضوری 
چشمگیر و اثرگذار در جبهه‌های نبرد دارند. پسرانِ 
جوان و نوجوان مشهدی‌ در قالب لشکر77 پیاده 
خراسان، پایگاه پدافند هوایی امــام‌رضــا)ع(، تیپ و 
لشکر ویژه شهدا، تیپ و لشکر21 امام‌رضا)ع(، تیپ18 
جوادالائمه)ع(، لشکر5 نصر، گروه توپخانه61 محرم، 
گروه( مهندسی45 جوادالائمه)ع(، تیپ13 رعد،  تیپ )
تیپ313 حر، تیپ12 قائم)عج(، تیپ88 انصار‌الرضا)ع( 
و واحد مهندسی رزمی، مهندسی، پزشکی و جهاد 
ســازنــدگــی خــراســان، همیشه و هــمــه‌جــا هستند. 
کاری خراسانی‌ها در جنگ تحمیلی به‌ویژه انجام  فدا
عملیات موفقیت‌آمیز ثامن‌الائمه)ع( و شکست حصر 
آبادان موجب می‌شود در 5مهر1360 لقب »پیروز« به 

لشکر77 خراسان اعطا شود.
در واقع هیچ ساعتی از جنگ نیست که سربازی از 
شهر مشهد در آن نجنگیده باشد. خراسان بزرگ 
در مجموع 308هــزارو256 بسیجی را به یگان‌های 
رزم اعــزام کرده است و آمارها می‌گویند که بیش از 
5/9درصد از کل اعزام‌های کشور از خراسان صورت 
گرفته اســت. در آن ســو، پــس از اصفهان و تهران، 
خراسان‌رضوی است که بیشترین شهید را در جنگ 
ایران و عراق تقدیم کشور کرده است. ما در مجموع 
15هزارو138 شهید داده‌ایم. در این میان، یکی مثل 
کارگر عزیزی، پنج نفر از اعضای خانواده‌اش  مریم 
را داده و جمعی مثل همسایه‌های کوچه باریک و 
قدیمی محمدآباد22 هم هفت نفر از بچه‌هایی را 

تقدیم کرده‌اند که روزی هم‌بازی هم بودند.

 zمشهد، شهر پناه

سوای اینکه مردم مشهد با تشکیل مجموعه ستاد 
پشتیبانی جنگ در تهیه و تأمین اقـــام مورد‌نیاز 
رزمندگان نقش فعالی ایفا می‌کنند، خود شهر نیز شهر 
پناه است که جمعی مثل مهاجران عرب‌زبان خوزستانی 
را که درپی وقوع جنگ تحمیلی، مجبور به مهاجرت از 
سرزمین اجدادی خود شده‌اند، پذیرا می‌شود و پناه 
می‌دهد. آمار‌ها می‌گویند که استان خوزستان در یک 
دهه منتهی به سال۱۳۶۵ بیشترین مهاجر را به خراسان 
می‌فرستد، معادل ۶۱درصــد کل مهاجران استان که 
کن می‌شوند. این گروه بزرگ  بیشترشان نیز در مشهد سا
همان ابتدای ورود با تدبیر »بنیاد امور جنگ‌زدگان« در 
مجتمع‌های مسکونی خالی و نسبتا نوساز بانک رفاه 
کارگران در حاشیه کمربندی و مجاور بولوار شهیدرستمی 
فعلی مشهد مستقر می‌شوند؛ مجتمع‌هایی که با حضور 
حدود 2هزار جنگ‌زده‌ خوزستانی، نام »شهرک عرب‌ها« 

و بعدتر »مجتمع شهیدبهشتی« را به خود می‌گیرد.

روزی روزگاری مشهد

تمرینـات نظامی  یکی  از فوج‌های  ارتش قاجاریتنی چند از صاحب ‌منصبان گروه صد نفره سـوار جدید قزاق خراسـان در دوره قاجار، سـال 1309 قمری، عکاس عبدا...  قاجار

حسین بیات| سابقه حضور و وجــود قوای 

نــظــامــی در مشهد بــه بــیــش از چــنــد قــرن 
مــی‌رســد، زیـــرا ســرزمــیــن پــهــنــاور و زرخــیــز 
خــراســان از دیــربــاز در مــعــرض تاخت‌وتاز 
اقوام غارتگر و خون‌ریز ازبک، ترکمن، افغان و 
روس قرار داشته است. از دوره هخامنشیان، 
همواره یاغیان شرقی چشم طمع به ثروت 
و زمین‌های این دیار داشته‌اند و در مقابل، 
جنگاورانی از خطه خراسان برای دفاع از 
وطن خویش دست به شمشیر و سلاح برده 
و رشادت‌ها کرده‌اند. همین است که مشهد 
در هر عصر و دوره‌ای شهر ایثار و شهادت 

بوده است.

تقویم 
فرخد|روایت‌هـای تاریخی می‌گویند که ‌525سـال تاریخ

پیش‌از‌میلاد، سـپاه ‌50هزار‌نفـری ایـران کـه از 

سـوی کمبوجیـه )‌پسر و جانشـین کـوروش کبیـر( 

مأمـور شـناخت و تصرف مناطـق جنوبـی لیبـی و 

ضمیمه‌سـاختن آن‌هـا بـه متصرفـات ایـران در مصر 

شـده بـود، در غرب صحرای مصر و در منطقـه »واحه 

سـیوا« گرفتار توفان شـن و بـرای همیشـه در زیر تلی 

از خـاک مدفون شـد. در کتاب سـوم تاریخ هرودوت 

آمده‌ اسـت که کمبوجیه دوم پس از تسـخیر سرزمین 

مصر، سـه لشـکر از سـپاهیان خـود را جـدا می‌کند و 

سـپس نخسـتین سـپاه را مأمـور فتـح کارتـاژ )تونس 

کنونـی( می‌کنـد؛ دومـی را بـه عـزم تصرف حبشـه و 

دسـته سـوم را )کـه هـرودوت نوشـته‌ اسـت 50هـزار 

نفـر بوده‌انـد( بـرای انقیـاد آمونی‌هـا یا پرسـتندگان 

آمون )پـروردگار بسـیاری از اقـوام قدیمی( بـه لیبی 

می‌فرسـتد. ایـن عـده بـا چنـد راهنما تـا واحه سـیوه 

در ناحیـه مـرزی مصر و لیبـی پیـش می‌رونـد امـا 

هرگـز بـاز نمی‌گردنـد. ایـن موضوع سـبب می‌شـود 

بـرای سـال‌های بسـیاری، پژوهشـگران فصلی را در 

پژوهش‌ها با عنوان »در جسـت‌وجوی سـپاه گم‌شده 

پارسـیان« بـاز و شروع بـه تحقیـق دربـاره ایـن واقعـه 

تاریخـی کنند.

جالب اسـت بدانید طی اکتشـافی که در سـال‌های 

اخیـر و در بیابان‌های غربی مصر انجام شـد، بقایای 

اجسـاد سربازانی تنومند با حجم زیادی از تجهیزات 

نظامـی )از جملـه سلاح‌های برنزی، دسـتبندهای 

نقره‌ای و گوشـواره‌ها( کشـف شـده ‌اسـت. مطابقت 

ایـن یافته‌هـا بـا اسـناد تاریخی ایـن فرضیـه را مطرح 

کـرده کـه ایـن اجسـاد متعلـق بـه بقایـای سربـازان 

ایرانـی کمبوجیـه دوم، پادشـاه هخامنشـی ایـران، 

اسـت کـه در سـال‌۵۲۵ پیش‌از‌میلاد و بـر اثـر یـک 

طوفان شـن بزرگ، زنـده در زیر لایه‌های شـن صحرا 

مدفون شـده بودند.

روایـت مورخـان می‌گویـد کـه ایـن سـپاه ایرانـی در 

بامداد روز 19تیر، هنگامی که سرگرم خوردن ناشتایی 

بودند، با توفان عظیمی شـن رو‌به‌رو شـدند. فرمانده 

سـپاه پس از آغاز توفان شـن، پیکـی را روانه »تبس«، 

واقـع در جنـوب مصر کرد تـا کامبیـز را از ماوقـع آگاه 

سـازد و شـاه بداند کـه اگر در انجـام مأموریـت تأخیر 

افتـد، علـت چه بوده اسـت. پـس از این اکتشـاف که 

قسـمتی از آن در سـال‌2015 به پایان رسـید، دولت 

ایـران تلاش کـرد تـا اشـیای به‌دسـت‌آمده و بقایای 

اسـتخوان‌های این نظامیان را به وطن بازگرداند که 

البتـه تاکنون نتیجه‌بخش نبوده اسـت.

525 سـال پیش از میلاد، بر اثر طوفان شـن در غرب صحرای مصر اتفاق افتاد

 ناپدید‌شدن سپاه ‌50هزار‌نفری ایران
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